از تنهایی‌ها، رفتن

دلِ تنگ،
از کناره‌های رودی که می‌ریزد به راه و پَخش
در هوایِ تیرگی‌هایِ اخیر
تا هر کجا که برویم و هیچ قطره‌ای نچکد به نشانِ آب
که روشنایی
که نور
که حالا بیا دیگر سکوت کنیم،
چیزی نمانده است...

ما، دل‌تنگِ حضوری از هر سو
در کنارِ حادثه
تا هر کجا
معبر
تا هر کجا
خطر

بیا برویم و برگردیم
بیا برویم و از بَر کنیم تمامِ مسیرِ رو به رفتن را
به رفتن‌ها
سلام بر مسافرانِ هر روزِ هفته
که گاهی دل‌گیر می‌شوند و فقط
یک روز در هفته می‌میرند
سلام بر همه‌شان
که در اُفق‌های هر هفته‌ای
[bookmark: _GoBack]سفر به خود می‌کنند و دیگر برنمی‌گردند

-مسافرم
خانه‌ام به دوشِ جاده‌ها
من،
به تنهایی‌ام رفته‌ام.
